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نگاه

سعادت داري بيايم خدمتت 
ورد زبانش سعادت نداريم ، سعادت نداشتيم 
، كم  بوديم  ، بي سعادت  ، سعادت مي خواهد 
اقسام جمله  انواع و  سعادتي ماست  و خلاصه 
هايي بود كه با كمله ي سعادت  مي شد ساخت 
منتها   ، بردند  مي  كار  به  را  عبارت  اين  همه   ،
بچه ها هم   ، بود  آورده  را در  او ديگر شورش 
لجاجت به خرج مي دادند ، و در پاسخ هر چيزي  
سعادت نداريم  مي گفتند : خواهش مي كنيم ... 
يا اين چه حرفيه ، ما سعادت نداشتيم و امثال 
اين تعارفات . اما حساب من با بقيه فرق مي كرد 
، براي اينكه اين تكرار و تاكيد را به اصطلاح از 
سرش بياندازم ، بر خلاف همه عمل مي كردم ، 
مثلا وقتي به هم مي رسيديم مي گفتم : سعادت 
سعادت  بي  اينقدر  تو  يا  ؛  خدمتت  بيايم  داري 
نبودي ، چطور كمتر به خدمت ما مي رسي و ما 
را زيارت نمي كني تو كه پسر كم سعادتي نبودي 
؛ و از اين قبيل حرفها كه كلي سرخ و سفيد مي 

شد و ديگر هيچ چيز نمي گفت ! 
فرهنگ جبهه -  جلد 2

بپريد بالا
و  صبحگاه  ميدان  داخل  كرد  جمع  را  همه 
خودش ايستاد وسط ؛ كوچك و بزرگ ، پير و 
جوان . يعني با ما چه مي خواست بكند ؟ اين 
اولين بار بود كه تنبيه مي شديم . برخوردش هم 
طوري نبود كه بشود حدس زد شوخي مي كند.

خيلي  هميشه  با  وضع  چون   ، بوديم  نگران 
همه  بالا.  بپريد   ! من  فرمان  به   : كرد  مي  فرق 
نگفتم  تا  و  بالا  بپريد  نشد؛   : بالا. گفت  پريديم 
يكي  يكي  اخمها  دوباره  كه   ! پايين  نياييد   ، سه 
تواند  نمي  بخواهد هم  اگر  او  ديديم  و  باز شد 

عصباني شود.

عوض گله نداره 
شخصي به منزل دوستي رفت . صاحب خانه 
كاسه اي شير نزد او نهاد و گفت :ميل فرماييد كه 

ماست ، پنير ،  روغن و كره از شير است .
ميهمان بخورد و دم نزد و رفت و صاحب خانه 
را به خانه ي خود دعوت كرد . روز موعد يك " 

شاخه مو  نزد وي نهاد و گفت :
ميل فرماييد كه دوشاب ، حلوا ، شيره ، كشمش 

و غيره از همين عمل مي آيد !
 ممتاز الحكايه 

مرخصي طولاني
از  يكي  خانه  به  بازار  تجار  از  يكي  شاگرد 
بدهي  صورت  اين   : گفت  و  رفت  بدهكاران 

شماست . 
بدون گرفتن طلب  به من گفت  آقا  - حاجي 

برنگردم .
بدهكار گفت : 

 - به ، عجب شانسي آورده اي . ديگر مرخصي 
از اين طولاني تر گيرت نمي آيد ! 

گنجينه لطايف

زگهواره تا گور دانش بجوي !
 ابوالحسن الولوالجي بزرگ ، مردي بسيار دان 
و از ياران صميمي ابوريحان بيروني بود. گاه و 
بيگاه از او ديدار و درباره مسائل مختلف علمي با 
او گفتگو مي كرد. به هنگامي كه ابوريحان بيمار 
شد فواصل ملاقات اين دو كوتاه تر ، و مباحثات 

علمي شان درازتر و گرمتر شد. 
ابوريحان  روزحيات  آخرين  تا  گفتگوها  اين 
در  ابوريحان  اند:  نوشته  بود.  برقرار  همچنان 
آخرين ساعت زندگي مسئله اي درباره تورات از 
ابوالحسن پرسيد. او گفت: اي دوست! اكنون چه 
جاي اين گفتگوهاست و دانستن و ندانستن اين 

مسأله ترا چه سود مي بخشد؟!
من  العلم  اطلب  مگرحديث  گفت:  ابوريحان 
المهد الي اللحد را نشنيده اي؟ آيا اگر اين مسأله 
من  العلم  اطلب  مگرحديث  گفت:  ابوريحان 
المهد الي اللحد را نشنيده اي؟ آيا اگر اين مسأله 
من  العلم  اطلب  مگرحديث  گفت:  ابوريحان 

را بدانم و بميرم، از اينكه نادانسته بدرود زندگي 
گويم  افضل و بهتر نيست؟ ابوالحسن اين مسأله 
را بدانم و بميرم، از اينكه نادانسته بدرود زندگي 
گويم  افضل و بهتر نيست؟ ابوالحسن اين مسأله 
را بدانم و بميرم، از اينكه نادانسته بدرود زندگي 

پايان  از  چند  اي  دقيقه  هنوز  و  گفت  شرح  را 
گرفتن سخن او نگذشته بود كه روزگار ابوريحان 
به سر آمد و بانگ شيون از اهل خانه برخاست. 
منبع: پند و عبرت 

هارون الرشيد و شقيق بلخي
از شقيق بلخي كه چون در  حكايت مي كنند 
راه كعبه به بغداد رسيد، هارون الرشيد او را طلب 

كرد.
او  از  هارون  رفت.  هارون  نزد  اكراه  با  شقيق 

پرسيد:
شقيق زاهد تويي؟

زاهد  اما    ، منم  شقيق  گفت:  پاسخ  در  شقيق 
نيستم.

هارون از او خواست كه سخني چند بر سبيل 
موعظه و نصيحت گويد.

كن  تصور  چنين  هارون  اي  گفت:  شقيق 
بيابان بي آب و علف تشنه مانده  كه در يك 
چوب  چون  عطش  شدت  از  لبهايت  و  اي 
نزديك  هلاكت  به  و  است  شده  خشك 
اي  كوزه  اگر  حالت  اين  در  اي؛  گرديده 
از  خري  چند  به  يابي  گوارا  و  خنك  آب 

آن؟  صاحب 
هارون گفت: به هر چند كه خواهد...

شقيق گفت: اگر نفروشد الا به نيمه مملكت تو، 
آيا باز هم خريدار آن هستي؟

هارون گفت: به خدا سوگند كه مي خرم.
شقيق گفت: تصور كن كه آن آب را خوردي 
و بول تو بند شده و از تو بيرون نيامد، چنان كه 
بيم هلاكت بود... اگر كسي در آن حال گويد كه 
من ترا علاج مي كنم اما نيمه ديگر مملكت تو 

بستانم. چه كني؟
هارون گفت: به خدا سوگند كه مي دهم.

شقيق خنديد و گفت: درين صورت به مملكتي 
كه قيمتش شربتي آب باشد كه بخوري و از تو 

خارج نشود؛ چه نازي؟!
هارون به شنيدن اين سخنان بسختي بگريست 
و شقيق را با اعزاز و اكرام تمام به مكه فرستاد...

شگفتا هارون كه از يك نصيحت شقيق به درد 
مي گريد، از قتل اولاد طاهر پيامبر اكرم(ص) ، 
حضرت موسي بن جعفر(ع) و اولاد و وابستگان 
نمي  مبارك  ابروي   به  خم  وفاطميان  علويان 

آورد.
تذكرة الاولياء، عطار نيشابوري
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غلام پارسا

او را نوح بن مريم  بود در شهرمرو كه  مردي 
گفتندي، و قاضي و رئيس مرو بود و نعمتي بسيار 
و  جمال  و  كمال  با  بود  دختري  را  او  و  داشت 
بسيار كس از رئيسان و بزرگان او را خواستاري 
كردند، نداد و پدر سخت متحير بود  در كار دختر 
و نمي دانست كه كرا دهد و مي گفت : اگر يكي 
را  او  و  بود،  فرومانده  بيازارند؛  ديگران  دهم  را 
غلامي بود هندو، پارسا و با ديانت. نام او مبارك 
و باغي داشت آبادان و بسيار ميوه . او را گفت 
امسال به رز شو و انگور نگاهدار . غلام برفت و 

تا دو ماه به رز مي بود. 
مبارك  اي  گفت:  شد؛  رز  به  روزي  خواجه 
خوشه اي انگور بياور. غلام انگور بياورد . ترش 
بود. خواجه گفت: برو يكي ديگر بياور؛ بياورد، 
هم ترش بود. خواجه گفت: رزي بدين بزرگي، 
چرا انگور ترش پيش من آوري و انگور شيرين 
كدام  شيرين  كه  دانم  نمي  گفت:   . آوري  نمي 
تو  االله!  اي سبحان  كدام؛ خواجه گفت:  ترش  و 
نداني  انگور مي خوري،  كه  است  ماه  دو  امروز 
كه شيرين كدام است، غلام گفت: اي خواجه به 
نعمت تو كه من ازين انگور نخورده ام و طعمش 

ندانم كه ترش است يا شيرين.
گفت: چرا نخوردي؟

گفت: اي خواجه تو مرا گفتي انگور نگاهدار، 
انگور بخور. من خيانت چگونه كردمي؟   نگفتي 
ترا  تعالي  و گفت: خداي  آمد  را شگفت  قاضي 

هم بدين امانت نگاه دارد. 
بيدار  و  عاقل  غلام سخت  كه  بدانست  قاضي 
است. گفت : اي غلام مرا در تو رغبت افتاد. آنچه 
بردارم.  فرمان  گفت:  كردن.  ببايد  گويم  ترا  من 
و  است  دختر  يك  مرا  مبارك  اي  گفت:  قاضي 
مهتران  از  خواهند  مي  زني  به  را  او  كس  بسيار 
صواب  چه  تو  دهم.  كرا  تا  ندانم  و  بزرگان  و 
بيني؟ غلام گفت: اي خواجه ،  كافران به روزگار 
و  جهودان  و  جستندي   نسب  و  اصل  جاهلي 
پيغامبر ما  نيكو جويند و به وقت  ترسايان روي 
عليه الصلوة و السلام دين جستندي و امروز دنيا 
مي خواهند. تو ازين چهار كدام خواهي؟ قاضي 
تو  به  دختر  اين  و  گزيدم  دين  غلام!  اي  گفت: 
خواهم دادن كه با دين و امانتي . غلام گفت: اي 
خواجه من يك  هندوي درم خريده ام ، دختر مرا 
كي خواهد؟ قاضي گفت: اي غلام خيز با من به 
خانه بيا تا تدبير كنيم . بيامدند و قاضي مادر دختر 
را گفت: اي زن اين غلامك هندو سخت شايسته 
و پارساست و مرا رغبت افتاد كه اين دختر بدو 
دهد . تو چه گويي؟ گفت: فرمان تر است و ليكن 
بروم و دخترك را بگويم، تا خود چه جواب دهم 
. مادر آمد و پيغام پدر برسانيد. دختر گفت: آنچه 
فرماييد من آن كنم و از حكم خداي و شما بيرون 
نيايم و عاق نشوم . قاضي دختر به مبارك داد با 
مبارك  آمد، عبداالله  را پسر  ايشان  بسيار، و  مالي 
منتشر و  نام وي در همه عالم  . آنك  نام كردند 
معروف است به زهد و علم و پارسايي و تا جهان 

بود حديث او كنند. 

حكمت تندرستي بزرجمهر
تهمتي  مجرد  به   ، عادل  نوشروان  اند  آورده 
، در  مقيد گردانيد  را  او  متغير شد،  بزرجمهر  بر 
موضعي تنگ و تاريك حبس كرد ، فرمود تا او را 
گليمي پوشانند و راتبه او هر روز دو قرص جو 
و يك كف نمك ناسوده دادند. و از اين زيادت 
نكرد و فرمود موكلان را هر چه كند و گويد به 
حضرت بازگويند. بزرجمهر چند ماه در آن حال 
كس  هيچ  از  و  نگفت  اي  كلمه  البته  كه  بماند، 

استعانتي نطلبيد.
نوشروان طايفه اي از دوستان او را اجازت داد 
تا به نزد او روند ، و با او سخن گويند و بشنوند. 
در  را  تو   : گفتند  و  برفتند  از خواص  اي  طايفه 
شدتي مي بينم ، و بدين بليت گرفتار شده و به 
ناكام جام مذلت تجرع مي نمايي ، و با اين همه 
اثر  و   ، برقرار  بشره  و  است  كامل  ذات  صحت 
ضعف و شكستگي بر نهاد تو نيامده است. سبب 
اين حكمت چيست؟ گفت : يكي از آن اخلاط 
آنكه هر چه  ، دوم  تعالي  بر حق  اعتماد است   ،

خداي ، عزوجل ، تقدير كرده ، بودني است.
بهترين چيزهاست  ، كه  سيمُّ دواي صبر است 
 ، كنم  آنكه شكر  آرد. چهارم  پناه  بدان  مبتلا  كه 
و اگر نكنم چه كنم. پنجم آنكه تواند بود كه به 
زمان  تا  آنكه  ششم   . شوم  مبتلا  اين  بتر  بلائي 
 ، كند  نجاح طلوع  و  آيد و خورشيد فلاح  فرج 
جزع فايده ندارد. چون آن طايفه اين سخنان پيش 
در  و  فرمود  اطلاق  را  او   ، گفتند  باز  نوشروان 

تربيت او بيفزود.

جوان تارزن
دانشمندان  و  فقيهان  از  قشقايي،  جهانگيرخان 
شاهنامه  جواني  در  او،   . است  مسلمان  بزرگ 

خوان بود و تار مي نواخت.
به  ايل قشقايي  تابستان، كه  از روزهاي  به طروزي  ايل قشقايي  تابستان، كه  از روزهاي  نيز طروزي  خان  جهانگير  بود،  كرده  كوچ  سميرم  ييلاق 
فروش  و  خريد  براي  كه  ايل،  افراد  ديگر  مانند 
به  آمدند،  مي  شهر  به  شخصي  نيازهاي  رفع  و 
اصفهان پاي گذارد. در ضمن، تارش نيز خراب 

شده و مي خواست آن را تعمير كند.
يحيي  او،  گرفت.  را  تارساز  سراغ  از شخصي 
ارمني، تارساز معروف مقيم جلفا را نشان داد و 

درضمن به او گفت:
تار  از  دانش، كه  دنبال علم و  برو   اي جوان! 

زدن بسيار بهتر است.
گفته آن ناصح  دلسوز در جهانگير خان اثر كرد. 
مدرسه  به  و  گذاشت  كنار  به  را  تار  رو،  اين  از 
و  عشق  با  و  گرفت  اي  حجره  و  رفت  الماسيه 
علاقه به فراگيري علم و معرفت پرداخت. پس از 
چندي، جايگاهي بلند در فقه و فلسفه به دست 
مدرسان  و  استادان  بزرگترين  شمار  در  و  آورد 

اصفهان جاي گرفت.
منبع: احلي من العسل

ط

او را نوح بن مريم  بود در شهرمرو كه  مردي 
گفتندي، و قاضي و رئيس مرو بود و نعمتي بسيار 
و  جمال  و  كمال  با  بود  دختري  را  او  و  داشت 
بسيار كس از رئيسان و بزرگان او را خواستاري 
كردند، نداد و پدر سخت متحير بود  در كار دختر 
و نمي دانست كه كرا دهد و مي گفت : اگر يكي 
را  او  و  بود،  فرومانده  بيازارند؛  ديگران  دهم  را 
غلامي بود هندو، پارسا و با ديانت. نام او مبارك 
و باغي داشت آبادان و بسيار ميوه . او را گفت 
امسال به رز شو و انگور نگاهدار . غلام برفت و 

مبارك  اي  گفت:  شد؛  رز  به  روزي  خواجه 
خوشه اي انگور بياور. غلام انگور بياورد . ترش 
بود. خواجه گفت: برو يكي ديگر بياور؛ بياورد، 
هم ترش بود. خواجه گفت: رزي بدين بزرگي، 
چرا انگور ترش پيش من آوري و انگور شيرين 
كدام  شيرين  كه  دانم  نمي  گفت:   . آوري  نمي 
تو  االله!  اي سبحان  كدام؛ خواجه گفت:  ترش  و 
نداني  انگور مي خوري،  كه  است  ماه  دو  امروز 
كه شيرين كدام است، غلام گفت: اي خواجه به 
نعمت تو كه من ازين انگور نخورده ام و طعمش 

گفت: اي خواجه تو مرا گفتي انگور نگاهدار، 
انگور بخور. من خيانت چگونه كردمي؟   نگفتي 
ترا  تعالي  و گفت: خداي  آمد  را شگفت  قاضي 

بيدار  و  عاقل  غلام سخت  كه  بدانست  قاضي 
است. گفت : اي غلام مرا در تو رغبت افتاد. آنچه 
بردارم.  فرمان  گفت:  كردن.  ببايد  گويم  ترا  من 
و  است  دختر  يك  مرا  مبارك  اي  گفت:  قاضي 
مهتران  از  خواهند  مي  زني  به  را  او  كس  بسيار 
صواب  چه  تو  دهم.  كرا  تا  ندانم  و  بزرگان  و 
بيني؟ غلام گفت: اي خواجه ،  كافران به روزگار 
و  جهودان  و  جستندي   نسب  و  اصل  جاهلي 
پيغامبر ما  نيكو جويند و به وقت  ترسايان روي 
عليه الصلوة و السلام دين جستندي و امروز دنيا 
مي خواهند. تو ازين چهار كدام خواهي؟ قاضي 
تو  به  دختر  اين  و  گزيدم  دين  غلام!  اي  گفت: 
خواهم دادن كه با دين و امانتي . غلام گفت: اي 
خواجه من يك  هندوي درم خريده ام ، دختر مرا 
كي خواهد؟ قاضي گفت: اي غلام خيز با من به 
خانه بيا تا تدبير كنيم . بيامدند و قاضي مادر دختر 
را گفت: اي زن اين غلامك هندو سخت شايسته 
و پارساست و مرا رغبت افتاد كه اين دختر بدو 
دهد . تو چه گويي؟ گفت: فرمان تر است و ليكن 
بروم و دخترك را بگويم، تا خود چه جواب دهم 
. مادر آمد و پيغام پدر برسانيد. دختر گفت: آنچه 
فرماييد من آن كنم و از حكم خداي و شما بيرون 
نيايم و عاق نشوم . قاضي دختر به مبارك داد با 
مبارك  آمد، عبداالله  را پسر  ايشان  بسيار، و  مالي 
منتشر و  نام وي در همه عالم  . آنك  نام كردند 
معروف است به زهد و علم و پارسايي و تا جهان 

تهمتي  مجرد  به   ، عادل  نوشروان  اند  آورده 
، در  مقيد گردانيد  را  او  متغير شد،  بزرجمهر  بر 
موضعي تنگ و تاريك حبس كرد ، فرمود تا او را 
گليمي پوشانند و راتبه او هر روز دو قرص جو 
و يك كف نمك ناسوده دادند. و از اين زيادت 
نكرد و فرمود موكلان را هر چه كند و گويد به 
حضرت بازگويند. بزرجمهر چند ماه در آن حال 
كس  هيچ  از  و  نگفت  اي  كلمه  البته  كه  بماند، 

نوشروان طايفه اي از دوستان او را اجازت داد 
تا به نزد او روند ، و با او سخن گويند و بشنوند. 
در  را  تو   : گفتند  و  برفتند  از خواص  اي  طايفه 
شدتي مي بينم ، و بدين بليت گرفتار شده و به 
ناكام جام مذلت تجرع مي نمايي ، و با اين همه 
اثر  و   ، برقرار  بشره  و  است  كامل  ذات  صحت 
ضعف و شكستگي بر نهاد تو نيامده است. سبب 
اين حكمت چيست؟ گفت : يكي از آن اخلاط 
آنكه هر چه  ، دوم  تعالي  بر حق  اعتماد است   ،

بهترين چيزهاست  ، كه  سيمُّ دواي صبر است 
 ، كنم  آنكه شكر  آرد. چهارم  پناه  بدان  مبتلا  كه 
و اگر نكنم چه كنم. پنجم آنكه تواند بود كه به 
زمان  تا  آنكه  ششم   . شوم  مبتلا  اين  بتر  بلائي 
 ، كند  نجاح طلوع  و  آيد و خورشيد فلاح  فرج 
جزع فايده ندارد. چون آن طايفه اين سخنان پيش 
در  و  فرمود  اطلاق  را  او   ، گفتند  باز  نوشروان 

دانشمندان  و  فقيهان  از  قشقايي،  جهانگيرخان 
شاهنامه  جواني  در  او،   . است  مسلمان  بزرگ 

به  ايل قشقايي  تابستان، كه  از روزهاي  به طروزي  ايل قشقايي  تابستان، كه  از روزهاي  نيز طروزي  خان  جهانگير  بود،  كرده  كوچ  سميرم  ييلاق 
فروش  و  خريد  براي  كه  ايل،  افراد  ديگر  مانند 
به  آمدند،  مي  شهر  به  شخصي  نيازهاي  رفع  و 
اصفهان پاي گذارد. در ضمن، تارش نيز خراب 

يحيي  او،  گرفت.  را  تارساز  سراغ  از شخصي 
ارمني، تارساز معروف مقيم جلفا را نشان داد و 

تار  از  دانش، كه  دنبال علم و  برو   اي جوان! 

گفته آن ناصح  دلسوز در جهانگير خان اثر كرد. 
مدرسه  به  و  گذاشت  كنار  به  را  تار  رو،  اين  از 
و  عشق  با  و  گرفت  اي  حجره  و  رفت  الماسيه 
علاقه به فراگيري علم و معرفت پرداخت. پس از 
چندي، جايگاهي بلند در فقه و فلسفه به دست 
مدرسان  و  استادان  بزرگترين  شمار  در  و  آورد 

نشانهنشانه

من مثل شما هستم 

!
بي توجهي به در اولويت قرار دادن 
تصويب نرخ كرايه تاكسي ها، افزايش 
تعداد مسافربرهاي شخصي موجب شده 
است كه اين روزها تاكسيرانان نيز به 
مثابه مسافربرهاي شخصي نرخ كرايه 
تاكسي هاي خود را حداقل 75 ـ 50 
تومان افزايش دهند

جامعه ي انساني با پيشرفت هاي 

گسترده اش هم اكنون در دريايي 

از علم و دانش غوطه ور است، اما 

امروز اين دانش ديگر به تنهايي 

نمي تواند تشنگي دروني انسان را 

سيراب كند

در 

طول سفر از بچه ها غافل نشويد. 

سفر ، معلم خوبى است، شما نيز معلم فرزندان خود هستيد و در زمينه هاى 

مختلف در مورد شهرها و جغرافياى طبيعى منطقه اطلاعات مختصر و مفيدى 

را به آنها بدهيد. و سرانجام اين كه سفرى شاد 

داشته باشيد

از پشت پرده هاي تور پنجره  آقاي نويسنده، 
نگاه  آمد  پر رفت و  نگاه به خيابان هاي روبه رو و  آمد  پر رفت و  به خيابان هاي روبه رو و 
مسكوني،  مجتمع  طبقه چهارم يك  از  كند.  مسكوني، مي  مجتمع  طبقه چهارم يك  از  كند.  مي 
آدم هايي كه در پياده روها و گاه از قسمت هاي آدم هايي كه در پياده روها و گاه از قسمت هاي 
ممنوعه خيابان رد مي شوند، مثل مورچه هايي ممنوعه خيابان رد مي شوند، مثل مورچه هايي 
بالا،  از  اند.  افتاده  راه  دانه  دنبال  به  كه  بالا، هستند  از  اند.  افتاده  راه  دانه  دنبال  به  كه  هستند 
شبيه نقطه هايي هستند كه گاهي به هم نزديك شبيه نقطه هايي هستند كه گاهي به هم نزديك 
و زماني از هم دور مي شوند... و او به قصه اي و زماني از هم دور مي شوند... و او به قصه اي 
تازه مي انديشيد و صدايش در فضاي آپارتمان تازه مي انديشيد و صدايش در فضاي آپارتمان 

كوچك مي پيچيد: كوچك مي پيچيد: 
- مريم، مريم! اين خودكار سبز من كجاست؟ - مريم، مريم! اين خودكار سبز من كجاست؟ 
زن، از آشپزخانه، از ميان صداي جلزولز پياز زن، از آشپزخانه، از ميان صداي جلزولز پياز 
دانم  مي  چه  من  گويد:  مي  آب  قل  قل  و  دانم داغ  مي  چه  من  گويد:  مي  آب  قل  قل  و  داغ 

كجاست؟ 
اين  دست  از  امان  گويد:  مي  لب  زير  اين مرد  دست  از  امان  گويد:  مي  لب  زير  مرد 
دخترها، لابد يكي از آنها خود كار مرا برداشته دخترها، لابد يكي از آنها خود كار مرا برداشته 

و برده به مدرسه. 
ميز  روي  را  هايش  كاغذ  و  ها  كتاب  كه  ميز زن  روي  را  هايش  كاغذ  و  ها  كتاب  كه  زن 
نهار خوري پهن كرده، دست از نوشتن مي كشد نهار خوري پهن كرده، دست از نوشتن مي كشد 
و خود كار سياهي كه در دست دارد براي مرد و خود كار سياهي كه در دست دارد براي مرد 

مي برد. 
كار سياه  با خود  كه من  داني  نمي  تو مگر  كار سياه -  با خود  كه من  داني  نمي  تو مگر   -

نمي توانم كار كنم! 
- يعني چه؟ دست بردار. بگو محتويات ذهنم - يعني چه؟ دست بردار. بگو محتويات ذهنم 

ته كشيده و خودت را رها كن. ته كشيده و خودت را رها كن. 
تكيه  پنجره  به  كه  طور  همان  نويسنده،  تكيه آقاي  پنجره  به  كه  طور  همان  نويسنده،  آقاي 
داده مي گويد: تو كه مي داني من به رنگ سبز داده مي گويد: تو كه مي داني من به رنگ سبز 

عادت دارم. 
بگو  گويد:  مي  شاد  لحني  با  و  خندد  مي  بگو زن  گويد:  مي  شاد  لحني  با  و  خندد  مي  زن 
ببينم در كدام كتاب نوشته كه رنگ سبز از علائم ببينم در كدام كتاب نوشته كه رنگ سبز از علائم 
نويسندگي است؟! از چهار مقاله ي عروضي در نويسندگي است؟! از چهار مقاله ي عروضي در 
مورد  در  امروزه  كه  هايي  كتاب  تا  دبيري  مورد باب  در  امروزه  كه  هايي  كتاب  تا  دبيري  باب 
راههاي نويسنده شدن وجود دارد، چيزي در اين راههاي نويسنده شدن وجود دارد، چيزي در اين 

مورد نديده ام. 
- چهار مقاله را نمي دانم ولي نگاه كن توي - چهار مقاله را نمي دانم ولي نگاه كن توي 
همين كتاب نوشته كه يك نويسنده ي معروف همين كتاب نوشته كه يك نويسنده ي معروف 
هست كه حتماً بايد در اتاقش يك دسته گل رز هست كه حتماً بايد در اتاقش يك دسته گل رز 

زرد باشد تا بتواند تمركز پيدا كند. 
و به كتابي كه روي ميز بود اشاره كرد. 

زن به آشپزخانه مي رود و كتاب شاهنامه را از زن به آشپزخانه مي رود و كتاب شاهنامه را از 
روي ميز آشپزخانه برمي دارد و جلوي مرد آن را روي ميز آشپزخانه برمي دارد و جلوي مرد آن را 
باز مي كند و مي گويد: ولي من مطمئنم فردوسي 
دنبال مركب سبز و آبي و اتاقي كه چنين و چنان 
انواع  با  را  شاهنامه  همين  بسا  اي  نبود.  باشد، 
مركب هاي ارزان قيمتي كه گير مي آورده، مي 
نوشته و احتمالاً دست نوشته هايش با رنگ هاي 
مركب هاي ارزان قيمتي كه گير مي آورده، مي 
نوشته و احتمالاً دست نوشته هايش با رنگ هاي 
مركب هاي ارزان قيمتي كه گير مي آورده، مي 

مختلف بوده. 
- خوب كه چي؟ 

حالا اين بيت را ببين. هيچكس در هيچ زماني 
نمي تواند با كلمات و لحني جز او سخن بگويد، 
شدن  كشته  تراژدي  نتيجه  كن.  نگاه  را  اينجا 

سهراب را به دست رستم چگونه بيان مي كند. 
با  بود،  بيتي را كه زيرش خط كشيده شده  او 

صداي بلند مي خواند: 
از اين خويشتن كشتن اكنون چه سود 

چنين رفت و اين بودني كار بود 
اصطلاح  اين  به  دهد:  مي  ادامه  همچنان  زن 
خويشتن كشتن توجه كرده اي؟ خيلي حرف است 
از پسركشي  بالاتر  ها! من فكر مي كنم مفهومي 
دارد. مفهومش كشته شدن انسان به دست انسان 

است در گردابي از كنشها و واكنشهاي انساني. 
آقاي نويسنده مي گويد: اي واي!! من سر نخ 
داستانم را گم كرده ام و حالا تو داري از شاهنامه 

برايم مي خواني؟ 
- سرنخ داستانت را گم كردي چون خود كار 

سبز نيست در حالي كه فردوسي... 
آقاي نويسنده، در حالي كه با نوك انگشتها به 
آورد. مي گويد: من چه  شقيقه هايش فشار مي 
مي دانم فردوسي چكار كرده ولي اين را مي دانم 
فردا يك داستان شسته و  تا پس  بايست  كه مي 

رفته به سر دبير تحويل دهم والا... 
- هر چه مي خواهد بشود، تو بايد سرچشمه 
ها را پيدا كني. تو بايد بفهمي كه فردوسي به كجا 
رسيده كه داستان رستم و سهراب او را از وقتي 
كه بچه بودم تا وقتي به دبيرستان رفتم و بعد در 
دانشگاه، هر وقت مي خوانم گريه مي كنم. حتي 
وقتي سركلاس، درس مي دهم و بچه ها هم ... 

به زنش مي  تفاوت  بي  نگاهي  نويسنده،  آقاي 
بر  داستان  كند و مي گويد: من مي خواهم يك 
اساس مسائل روز بنويسم، تو هم هي از فردوسي اساس مسائل روز بنويسم، تو هم هي از فردوسي 

و شاهنامه اش براي من حرف مي زني. و شاهنامه اش براي من حرف مي زني. 
لباسي  از روي جا  را  لباسي بعد كت خاكستري اش  از روي جا  را  بعد كت خاكستري اش 
يك  سركوچه  روم  مي  گويد:  مي  و  دارد  يك برمي  سركوچه  روم  مي  گويد:  مي  و  دارد  برمي 

خودكار سبز بخرم و يك بسته سيگار... خودكار سبز بخرم و يك بسته سيگار... 
- پس دودي هم شده اي؟ لابد اين هم از لوازم - پس دودي هم شده اي؟ لابد اين هم از لوازم 

و ابزار نويسندگي امروزي است. 
- تو هم كه فقط بلدي مرا محاكمه كني. اصلاً - تو هم كه فقط بلدي مرا محاكمه كني. اصلاً 

و ابزار نويسندگي امروزي است. 
- تو هم كه فقط بلدي مرا محاكمه كني. اصلاً 

و ابزار نويسندگي امروزي است. 

گاهي فكر مي كنم مرا با شاگردهايت اشتباه مي 
گيري. 

زن مي خندد و مي گويد: به جاي اينكه دنبال 
خودكار سبز و سيگار و دود بروي يك پيشنهاد 
برايت دارم. چرا در مورد آن پسري كه چند روز 
نمي  اينجا  بود  آمده  كار  كردن  پيدا  براي  پيش 

نويسي؟ 
- بهمن را مي گويي؟ 

خانواده  خرج  دادن  خاطر  به  كه  همان  بله.   -

ناچار به ترك تحصيل شده. 
- صد بار از اين چيزها نوشته شده... 

- باشد. ولي اين يكي ممكن است با بقيه فرق 
داشته باشد. تو بايد بروي سراغ آن پسر. 

- ولي من كه آدرسش را ندارم. 
- من دارم. 

آقاي نويسنده با تعجب نگاهش مي كند. 
- ... من آدرسش را گرفتم تا بروم سراغ خانواده 

بيچاره اش. 
- پس حالا رقيب من شده اي؟!! 

- نه بابا. مي داني كه من فقط تحقيق مي كنم تا 
درسي را كه سركلاس مي دهم به ذهن آشفته اين 
طفلان معصوم كه با هزار جور فرهنگ روبه رو 

هستند خط و ربطي بدهم. 
باد هواست ولي  مثل  - كه چه بشود؟! حرف 
وقتي به صورت نوشته چاپي در بيايد ارزش دارد، 

چون كاتبش حق التاليف مي گيرد. 
- خوب تو هم بابت درست، پول مي گيري... 

- بله درست است و تو هم آن وقتي كه درس 
مي دادي وضع سوژه هايت بهتر از حالا بود. 

- ولي درس دادن را رها كردم كه بيشتر بتوانم 
بنويسم. 

راستي  از همين جا شروع شد.  اشتباهت  و   -
چرا در مورد خانم وفايي نمي نويسي؟ 

باور كن  نياوردي؟  اين زن عادي تر گير  از   -
چند سال است او را مي بينم ولي يادم نيست چه 

شكلي است؟ 
- هيچ مي داني چه زندگي وحشتناكي دارد؟!! - هيچ مي داني چه زندگي وحشتناكي دارد؟!! 

آقاي نويسنده با تعجب به زن نگاه كرد و گفت: آقاي نويسنده با تعجب به زن نگاه كرد و گفت: 
تو از كجا مي داني؟ 

- خانم وفايي و من هر روز صبح توي اتوبوس - خانم وفايي و من هر روز صبح توي اتوبوس 
من  مدرسه  و  مجله  دفتر  بينيم.  مي  را  من همديگر  مدرسه  و  مجله  دفتر  بينيم.  مي  را  همديگر 
در يك مسير قرار دارد. مي داني كه خانم وفايي 
بيست و چهار سال بيشتر ندارد ولي اقلاً ده سال 
در يك مسير قرار دارد. مي داني كه خانم وفايي 
بيست و چهار سال بيشتر ندارد ولي اقلاً ده سال 
در يك مسير قرار دارد. مي داني كه خانم وفايي 

از سن خودش بيشتر نشان مي دهد؟! 
ذهنيات خود  به  كند  مي  نويسنده، سعي  آقاي 
و  پايين  كه هميشه سرش  وفايي  مورد خانم  در 

مشغول تايپ كردن بود سر و ساماني بدهد. و 
فقط مقنعه سرمه اي اش را مي ديد و دستهاي 
پرشتابش را بر روي دكمه هاي ماشين تحرير... و 
به زحمت توانست صورت تكيده و چشم هاي 
ديده  آدمي كه  آن همه  ميان  را در  او  سرگردان 

بود، مجسم كند. 
- خوب، مساله خانم وفايي چيست؟ 

- به خاطر بچه مريضش بايد چند جا كار كند. 
طفلكي اول مي خواسته نويسنده بشود چند تا از 
نوشته هايش نيز چاپ مي شود ولي حالا تبديل 

شده به يك ماشين كار. 
- پس شوهر گردن كلفتش چه مي كند؟ 

- هيچي، اصلاً چيزي كه در وجودش نيست 
- پس شوهر گردن كلفتش چه مي كند؟ 

- هيچي، اصلاً چيزي كه در وجودش نيست 
- پس شوهر گردن كلفتش چه مي كند؟ 

حس مسئوليت است. 
- چكاره است؟ 

كار  لشكر  سياهي  عنوان  به  فيلم  چند  در   -
فيلم هاي  كرده و چند دقيقه اي هم در بعضي 
سينما  بازيگر  كه  كند  مي  ادعا  حالا  تلويزيون. 

است. 
- پس وضعش بايد بهتر از نويسنده ها باشد. 
چهارم  و  سوم  رده  هنرپيشه  يك  باشد  چه  هر 
هم كه باشد، درآمدش از يك نويسنده رده اول 

بيشتر است. 
آورد  - خانم وفايي مي گويد هر چه در مي 
خرج كت و شلوار و كاپشن و شالگردن و شامپو 

و ژل موهايش مي كند. 
آقاي نويسنده، در حالي كه در خانه را باز كرده 
و از پشت سر به زنش نگاه مي كرد، گفت: از اين 
حرف ها نتيجه اي نمي گيريم اول كه از شاهنامه 
گفتي بعد هم از آن پسري كه ترك تحصيل كرده 
بود و حالا هم بند كردي به زندگي خانم وفايي 

ولي اينها درد مرا دوا نمي كند. 
زن دوان دوان در حالي كه هنوز خود كار سياه 
و  رود  مي  آشپزخانه  طرف  به  است  دستش  و در  رود  مي  آشپزخانه  طرف  به  است  دستش  در 
مي گويد: اي واي !! پياز داغم سوخت. حالا يك مي گويد: اي واي !! پياز داغم سوخت. حالا يك 

دفعه ديگر بايد پياز داغ درست كنم. دفعه ديگر بايد پياز داغ درست كنم. 
... و آقاي نويسنده به سر نخ داستان فكر مي ... و آقاي نويسنده به سر نخ داستان فكر مي 

كند كه گم شده است. 

تولد  سالروز  به  خانومها  كه  اونجايي  از   - تولد ز1  سالروز  به  خانومها  كه  اونجايي  از   - تولد نز1  سالروز  به  خانومها  كه  اونجايي  از   - تولد زنزن1  سالروز  به  خانومها  كه  اونجايي  از   - زنز1  تولد ط سالروز  به  خانومها  كه  اونجايي  از   - تولد نطنط1  سالروز  به  خانومها  كه  اونجايي  از   - زبرخلاف ميل او شمع به تعداد سال هاي تولدش زبرخلاف ميل او شمع به تعداد سال هاي تولدش زنزحساس هستند در روز تولد همسرتان سعي كنيد زنزنحساس هستند در روز تولد همسرتان سعي كنيد نزحساس هستند در روز تولد همسرتان سعي كنيد زحساس هستند در روز تولد همسرتان سعي كنيد نطن1  يا حتي چندتا بيشتر تهيه كنيد.
تلفن  به ماموريت سيم هاي  از رفتن  2 - قبل 

ز
تلفن  به ماموريت سيم هاي  از رفتن  2 - قبل 

ز
تا  شود  قطع  تلفن  ارتباط  تا  كنيد  دستكاري  را 

ز
تا  شود  قطع  تلفن  ارتباط  تا  كنيد  دستكاري  را 

ز
علاوه بر آزار، چند صد هزار توماني صرفه جويي 

ز
علاوه بر آزار، چند صد هزار توماني صرفه جويي 

ز
اقتصادي به دنبال داشته باشد.

با  را  خودتان  ازدواج  از  قبل  هاي  عكس   -  3
چه  بگوييد  بلند  صداي  با  و  كرده  نگاه  حسرت 

اشتباهي كردم ، چي بودم و چي شدم.
4 - در هنگام سرو شام در حالي كه زير لب 
رستوران  از  هم  گاهي  كنيد،  مي  زمزمه  خود  با 
نزديك منزل تعريف و تمجيد كرده و با حسرت 

به غذاي همسرتان خيره شويد.
5 - در مناسبت هاي مختلف كه لباس هديه مي 

است زيك ديوانه هم اين رنگ را مي پسندد.زيك ديوانه هم اين رنگ را مي پسندد.زاز آن رنگ متنفر است و در زمان اهدا بگوييد حتي زاز آن رنگ متنفر است و در زمان اهدا بگوييد حتي زدهيد سعي كنيد رنگي را انتخاب كنيد كه همسرتان زدهيد سعي كنيد رنگي را انتخاب كنيد كه همسرتان  خطرناك  بالا  هاي  توصيه  تمام  است زهشدار:  خطرناك  بالا  هاي  توصيه  تمام  زهشدار: 
همسرتان  ظرفيت  ميزان  از  انجام  از  قبل   ''

ز
 ''
زز

حتما
ز

شكستگي  امكان  اينصورت  غير  در  شويد  مطلع 

ز
شكستگي  امكان  اينصورت  غير  در  شويد  مطلع 

ز
رفاهي  امكانات  از  محروميت  يا  دست  و  سر 

ز
رفاهي  امكانات  از  محروميت  يا  دست  و  سر 

ز
وجود دارد !

جوك هاي ملل
پرسيد:  آرايشگر  از  بود.  رفته  به سلمانى  سرباز 
آيا لطيفه خوبى بلد هستيد تا من بتوانم امروز در 

پادگان براى ديگران تعريف كنم؟
آرايشگر گفت: شايد اين سئوال خنده دار برايتان 
نيست،  پدرم  او  است:  اين  سئوال  باشد.  جالب 
مادرم هم نيست، برادرم نيز نيست و حتى خواهر 

من هم نيست، ولى از گوشت و خون من است. 
او چه كسى است؟

را  جواب  خودتان  دانم!  نمى  گفت:  سرباز 
بگوييد.

آرايشگر گفت: اين شخص، خود من هستم.
سرباز با خوشحالى گفت: خيلى قشنگ بود. آن 
شب در پادگان اين سئوال را از دوستانش پرسيد.

شما  خود  اين،  گفت:  فوراً  سربازها  از  يكى 
شب در پادگان اين سئوال را از دوستانش پرسيد.

شما  خود  اين،  گفت:  فوراً  سربازها  از  يكى 
شب در پادگان اين سئوال را از دوستانش پرسيد.

هستيد!
سرباز گفت: اشتباه گفتيد! اين شخص، آرايشگر 

من است!
***

در قهوه خانه اى جنجال بالا گرفته بود. ناگهان 
در قهوه خانه باز شد و مردى به بيرون پرتاب شد. 
او از جايش بلند شد و دوباره به داخل قهوه خانه 
رفت. پس از چند لحظه دوباره همان مرد به بيرون 

تكرار  ديگر  بار  چندين  عمل  اين  و  شد  پرتاب 
شد. مردى كه شاهد ماجرا بود جلو رفت و از مرد 
پرسيد: چه اصرارى داريد داخل جايى شويد كه 

كسى از شما خوشش نمى آيد؟!
مرد جواب داد: آخه من صاحب كافه هستم!

***
وارد  سگش  با  آلمانى  مرد  يك  تايلند  در 
رستوران شد و پس از سفارش غذا، با اشاره به 
پيشخدمت فهماند كه سگش گرسنه است. بعد از 
آلمانى صورت حساب  مشترى  وقتى  غذا،  سرو 
را خواست، مشاهده كرد كه مبلغى پول كنار آن 
است. وقتى علت را پرسيد، مدير رستوران كه به 
سختى انگليسى صحبت مى كرد، به او گفت: ما 
فقط قسمت كمى از گوشت سگ را براى غذايتان 
باقى مانده گوشت آن  اين پول  استفاده كرديم و 

است كه براى ما گذاشتيد.

ز

را  او  كه  عرب  حكماي  از  بود  حكيمي 

شن خواندندي، و او در كمال دانش و وفور 

بود، ولكن عهدي كرده  آمده  بر سر  حكمت 

بود كه او زني در حباله نكاح خود آرد كه در 

دانش همتاي او نباشد. و چندانكه گرد جهان 

به  طلبيد،البته  مي  جفتي  چنين  و  رفت  مي 

دست نمي شد(به دست نمي آمد) و همچنين 

درمحنت غربت روزگارمي گذرانيد. تا روزي 

در راهي مي رفت، مردي با وي همراه شد. 

احَْمِلُكَ؟  امَْ  اتَحَْمِلُي  گويد:   مي  را  او  در راهي مي رفت، مردي با وي همراه شد. شن 

احَْمِلُكَ؟  امَْ  اتَحَْمِلُي  گويد:   مي  را  او  در راهي مي رفت، مردي با وي همراه شد. شن 

تو بر من مي نشيني با من بر تو نشينم؟  آن 

مرد گفت: احمق مردي كه تويي، من بارعمامه 

خود برنمي توانم گرفت، تو را چگونه بردارم؟ 

شن خاموش شد. پس پاره اي راه برفتند كشتي 

ديدند به غايت كش و خوشه بسيارسركشيده 

را  كشت  اين  غله  كه  نداند  كه  گفت:  شن   .

تو  مگر  گويد:  مي  مرد  آن  ني؟  يا  اند  خورده 

ديوانه شده اي؟ غله اي كه هنوز ندروده اند، 
آن را چگونه خورده باشند؟

شن خاموش مي بود تا آنگاه كه روزي چند 

برفتند. بر در قبيله اي ، يكي وفات كرده بود، 

و او را بر جنازه ( تابوت) نهاده بودند، و مي 

مرد  اين   ، مي گويي  . شن گفت:  چه  بردند 

زنده است يا مرده؟ آن مرد گفت: سوگند مي 

ط
زنده است يا مرده؟ آن مرد گفت: سوگند مي 

ط
خورم كه در جهان از تو احمق تر نباشد، مرده 

ط
خورم كه در جهان از تو احمق تر نباشد، مرده 

ط

اي را بر جنازه نهاده مي برند به گورستان ، تو 

از من سئوال مي كني كه او زنده است يا مرده، 

تو  با  بيش  نكند. من  هيچ احمق چنين سئوال 

سخن نگويم كه طاقت اين هذيان تو ندارم و 

همچنين مي رفتند تا آنگاه كه به خانه آن مرد 

را  موافقت  مرافقت و  آن مرد حق  رسيدند، و 

بگزارد، و شن را به خانه خود مهمان آورد.

و او را دختري بود درغايت دانايي و نهايت 

حكاي
و او را دختري بود درغايت دانايي و نهايت 

حكاي
همراه  كه  بپرسيد  را  خود  پدر  دختر  ملاحت. 

حكاي
همراه  كه  بپرسيد  را  خود  پدر  دختر  ملاحت. 

تو كه بود و چه گفت و چه شنود؟ مرد گفت: حكاي

تو كه بود و چه گفت و چه شنود؟ مرد گفت: حكاي

مرا در راه عقوبتي عظيم بود، كه مردكي احمق حكاي

مرا در راه عقوبتي عظيم بود، كه مردكي احمق حكاي

با من همراه شد، و سخنان نامعلوم مي گفت، حكاي

با من همراه شد، و سخنان نامعلوم مي گفت، حكاي

و سئوال هاي پريشان مي پرسيد: دختر گفت: حكاي

و سئوال هاي پريشان مي پرسيد: دختر گفت: حكاي

آخر چه مي گفت؟ آن مرد گفت: اول كه با من حكاي

آخر چه مي گفت؟ آن مرد گفت: اول كه با من حكاي

حكاييا ني، و سوم مرده اي را ديد گفت: چه گويي حكاييا ني، و سوم مرده اي را ديد گفت: چه گويي حكايگفت: چه مي گويي اين كشت را خورده اند حكايگفت: چه مي گويي اين كشت را خورده اند حكايچگونه برداشتمي؟ و ديگر به كشتي رسيديم. حكايچگونه برداشتمي؟ و ديگر به كشتي رسيديم. حكايرا، و من خود به حيله ( زحمت) مي رفتم، او را حكايرا، و من خود به حيله ( زحمت) مي رفتم، او را حكايهمراه شد مرا گفت: تو مرا برمي داري يا من تو حكايهمراه شد مرا گفت: تو مرا برمي داري يا من تو حكاي
يامرده؟ دختر گفت: عظيم  است  زده  مرد  حكاياين 
يامرده؟ دختر گفت: عظيم  است  زده  مرد  حكاياين 
حكايبد كردي كه حق آن مردنشناختي ، كه آن مرد 
حكايبد كردي كه حق آن مردنشناختي ، كه آن مرد 
است  گفته  چه  وهر  بود،  تواند  عالم  حكايحكيمي 
است  گفته  چه  وهر  بود،  تواند  عالم  حكايحكيمي 

همه نتيجه حكمت و دانايي است.

اما آنچه گفته كه تو برمن نشيني يا من بر تو 

تو حكايت  كه  دارد  بدان  اشارت  اين،  نشينم، 

مي گويي يا من گويم تا رنج راه ما كمتر شود، 

كه هر كه در راه مي رود و ديگري حكايت مي 

از  بدان مشغول شوند،  گويد رونده و شنونده 

رنج راه مرايشان را اثر نباشد. و آنچه گفته است 

كه اين كشته را خورده اند يا ني، اشارت بدان 

كشت  خداوند  كه  شايد  يعني  كه  است  داشته 

را وامي برآمده باشد، و اصحاب قروض او را 

تقاضا مي كنند و بدان سبب چون كشت برسد 

به ضرورت، از بهر ردّ قروض آن غله را بايد 

به ضرورت، از بهر ردّ قروض آن غله را بايد حكاي

از حكاي دادن. پس  بستانكار)  به وامدار(  فروخت و 

از حكاي دادن. پس  بستانكار)  به وامدار(  فروخت و 

راه معني اين كشت را پيش از رسيدن خورده حكاي

راه معني اين كشت را پيش از رسيدن خورده حكاي

باشد. حكايحكاي

و آنچه گفته است كه اين مرد زنده است يا حكايحكاي

مرده ،اشارت بدان دارد كه يعني كه داند كه آن حكايحكاي

يا حكايحكايمردعالمي است كه فرزندي يا شاگردي گذاشته حكايحكاي دارد؟  زنده  را  او  نام  وي  از  بعد  كه  حكايحكايبدان باقي ماند؟ يا خود جاهلي و خاملي بوده حكايحكايخيري وصدقه جاريه اي كرده باشد كه ذكراو حكايحكاياست 
حكايحكاياست كه چون وفات كرد بيش (ديگر) كس از 
و  بروي  كه  باشد  آن  و صواب  نكند.  ياد  حكايحكايوي 
حكايحكاياو را ضيافت كني و عذر خواهي، وتفسير اين 
حكايسخنان با وي بازراني تا بر جهل و حماقت تو 

حكايحمل نكند.

حكايحمل نكند.
وثاق  به  را  حكيم  و  برفت،  دختر  پدر  حكايپس 
وثاق  به  را  حكيم  و  برفت،  دختر  پدر  حكايپس 
خود آورد، و از وي عذرخواست، و تفسير اين 
حكاي

خود آورد، و از وي عذرخواست، و تفسير اين 
حكاي

زمان  آن  در  و گفت:   بگفت:  بر وي  سخنان 

نمي  اينها  جواب  به  و  بود  مشوش  خاطرمن 

پرداختم، و اكنون بازگفتم تابداني كه من بر آن 

دقايق اطلاع داشته ام. شن گفت: ني ، اين لايق 

طبيعت تو نيست، باز بايد گفت كه اين سخنان 

از كه آموختي و تو را براين نكته ها كه وقوف 

داده است؟ پس درماند و گفت:  دختري دارم 

عقلا  و  خندد،  جهان  مردان  بر  دانايي  در  كه 

هيچ  به  خود  ترازو)  دركفه  ميزان(  پله  در  را 

برنگيرد. شن چون اين سخن بشنيد آن دختر 

را از پدر بخواست، و پدراو بدان رضا داد، و 

موافق  دو  هر  آورد،  خود  درحباله  را  زن  آن 

مثل شدند،  اعراب  زبان  در  آمدند و  يكديگر 

مثل شدند، حكاي اعراب  زبان  در  آمدند و  يكديگر 

چنانكه گفته اند: وافقََ شَنُّ طَبَقَةً يعني شن با حكاي چنانكه گفته اند: وافقََ شَنُّ طَبَقَةً يعني شن با حكاي مثل شدند، حكاي اعراب  زبان  در  آمدند و  يكديگر 

مثل شدند، چنانكه گفته اند: وافقََ شَنُّ طَبَقَةً يعني شن با  اعراب  زبان  در  آمدند و  يكديگر 

مثل شدند، حكاي اعراب  زبان  در  آمدند و  يكديگر 

چنانكه گفته اند: وافقََ شَنُّ طَبَقَةً يعني شن با حكاي مثل شدند، حكاي اعراب  زبان  در  آمدند و  يكديگر 

طبقه ( نام دختر است) مؤانس افتاد. و اين مثل حكاي طبقه ( نام دختر است) مؤانس افتاد. و اين مثل حكاي موافق، حكاي دوستي  و  همتا  ياري  كه  زنند  جايي 

ت
موافق،  دوستي  و  همتا  ياري  كه  زنند  جايي 

موافق، حكايت دوستي  و  همتا  ياري  كه  زنند  جايي  تحكايتحكاي
موافق،  دوستي  و  همتا  ياري  كه  زنند  جايي 

كسي را پديد آيد. تحكايت

كسي را پديد آيد. ت

كسي را پديد آيد. حكايت كسي را پديد آيد. تحكايتحكاي

تحكايت

سخنان اسرار آميز


